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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

  

 (2حوادث عاشورا )ی مقدّسه در بیان  مروری بر زیارت ناحیه

معهرو،،   بهه   نماز، امر ، شخصیّت اباعبدالله ی مقدّسه، حوادث عاشورا، زیارت ناحیهکلمات کلیدی: 

طلبی، پنهاه مللومها ، ز،هد، مبهارزه بها شلهد، شههادت،         منکر، اطاعت خدا، جهاد، رحمت، حق از  نهی 

 پیمانی. اسارت، سوگواری زمین و آسما ، نصرت، ،د

شود؛ یعنی اگر این  ،ای ما ا،دا، تبیین می چقدر زیباست که در غالب زیارتنامهچقدر زیباست! 

کنید، در حقیقت بیا   را زیارت می بینید وقتی دارید اباعبدالله ،ا را با تأمّل بخوانید، می زیارتنامه

چه شخصیّتی بود  برای چه ،دفی حرکت کردند؛ شخصیّت اباعبدالله کنید که امام حسین می

 ی علید رخ د،د.  عاملی سبب شد که این فاجعه و چه

و به احتمال دیگر از محضر امام  ارواحنافداهی مقدّسه که به احتمالی از محضر امام عصر زیارت ناحیه،مین 

 ،مین زیارت را انسا  بخواند و ببیند امام حسین 1صادر شده، بهترین سخنرانی است. ،ادی

 تّفاقی افتاد؟ که بود؟ برای چه قیام کرد؟ و چه ا

داشتی؛ نه نماز خواندی؛    پا د،د که تو نماز را به  ای حسین! من شهادت می :اَشْهَدُ انََّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ 

پا  پا داشتن نماز یکی این است که انسا  حقیقت نماز را در جا  خودش بر  نماز را به پا داشتی! و به 
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 2:ینَ مِنِ انَاَ صَلاةُ الْمُؤْ فرمودند:  طور که امیرالمؤمنین شود؛ ،ما  کند؛ طوری که وجودش نماز مجسّد

اَشْهَدُ انََّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَـیْتَ پا کند؛ نماز را احیاء کند.   یکی ،د این است که نماز را در جامعه بر

د،د که زکات  شهادت می :الْعُدْوانِ وَ اَطَعْتَ الَله وَ ما عَصَیْتَهُ الزَّكاةَ وَ اَمَرْتَ باِلْمَعْروفِ وَ نَـهَیْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ 

دادند،  صورت نمایشی انجام می محتوایی که دیگرا  به را تو پرداختی! یعنی این رفتار،ای صوری و بی

منکر را تو عمل کردی؛ تو امر به معرو، کردی؛  از  معرو، و نهی  به  زکات پرداختن نبود. حقیقت امر 

،ا  خوا،د به این آموزه ،ای دینی تویی و اگر کسی می و نهی از منکر کردی؛ یعنی تبلور این آموزهت

عمل کند، باید مثل تو عمل کند؛ مثل تو باشد. تو فرما  خدا را بردی و در برابر خدا سرکشی و 

 عصیا  نکردی. 

و تو به ریسما  الهی متمسّک شدی و  :راقـَبْتَهُ وَ اسْتَجَبْتَهُ یتَهُ وَ وَ خَشِ  وَ تَمَسَّكْتَ بِهِ وَ بِحَبْلِهِ فاََرْضَیْتَهُ 

ی  رضایت الهی را در اثر این عملکرد کسب کردی. و خداترس بودی یا حسین! و مراقبه داشتی؛ بر ،مه

 وجودت کنترل داشتی؛ ا،ل مراقبه بودی و دعوت خدا را اجابت کردی. 

و  :الِله حَقَّ الْجِهادِ  یوَ جاهَدْتَ فِ  نَ وَ دَعَوْتَ اِلَى الرَّشادِ وَ اَوْضَحْتَ سُبُلَ السَّدادِ تَ الْفِتَ وَ سَنـَنْتَ السُّنَنَ وَ اَطْفَأْ 

سمت کمال و رشد دعوت کردی  ،ا را خاموش کردی و مردم را به ،ای الهی را بر پا داشتی و فتنه سنّت

گونه که حقّ جهاد و تلاش در راه خدا ،ای استوار راستی و حقیقت را واضح و آشکار کردی. و آ  و راه

 بود، مجا،دت ورزیدی. 

كَ مُحَمَّد  ل ٰ لِ  وَ كُنْتَ  مطیع مطلق خدا  :یكَ مُسارِعاً وَصیَّةِ اَخِ  یكَ سامِعاً وَ اِلیٰ وَ لِقَوْلِ ابَِ  تابِعاً  هِ طائعِاً وَ لِجَدِّ

به سخن پدر بزرگوارت بودی. و تو بودی که  بودی و تابع و پیرو جدّ بزرگوارت پیامبر خدا

                                            

و  سصصدیدقمّ،، اسصصرارالدبادات قاضصص، ؛الْمُــؤْمِنِ  انَــَا صَــلاةُ  :142،   4و بحرااصص،، یلیصصۀالابرار، ج  22قمّصص،، ائصصاص ،    شصصانا  ابصصن. 4

    و صِیامُهُمْ. ینَ مِنِ انَاَ صَلاةُ الْمُؤْ : 47الصّلوۀ،    یقیقۀ
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 گوش سپردی و تو بودی که در جهت اجرای وصیّت برادر بزرگوارت امام مجتبی المؤمنین امیر

 نهایت تلاش را کردی و سرعت گرفتی. 

تو بودی که پرچد دین و ستو  دین را  :مَّةِ ناصِحاً لْاُ لِ وَ  وَ لِلطُّغاةِ مُقارِعاً  وَ لِلطُّغْیانِ قامِعاً  ينِ رافِعاً وَ لِعِمادِ الدِّ 

بر پا کردی. و تو بودی که طغیا  و سرکشی را از ریشه درآوردی؛ تو بودی که طاغیا  و سرکشا  و 

 ستمگرا  را در،د کوبیدی. و تو بودی که نصیحتگر و خیرخواه امّت بودی. 

تو بودی که در دل امواج خروشا   :بِحُجَجِ الِله قائِماً وَ لِلْفُس اقِ مُكافِحاً وَ  سابِحاً  غَمَراتِ الْمَوْتِ  یوَ فِ 

،ای  با فاسقا  و کسانی که ارزش  یاقیانوس مرگ و جانبازی شناوری کردی. تو بودی که برای مبارزه

 ،ای الهی را بر پا کردی.  شکستند، به میدا  رفتی و حجّت دینی را می

ينِ كالئِاً وَ عَنْ حَوْزتَهِِ مُرامِیاً  لاءِ صابِراً وَ عِنْدَ الْب لْحَقِّ ناصِراً وَ لِ  ینَ راحِماً سْلامِ وَ الْمُسْلِمِ وَ لِلْاِ  : تو بودی که وَ لِلدِّ

ی حقّ  کننده کننده و یاری یکپارچه رحمت و مهربانی بودی. تو نصرت به اسلام و مسلمانا  نسبت

و پاسدار از دین  ی کننده حفاشت تو .،ا کوه استقامت و صبر بودی و در دل بلایا و سختی .بودی

 مرز،ای دین خدا بودی. 

تو راه ،دایت را پاسداری و یاری  :ينَ وَ تُظْهِرُهُ وَ تَـنْصُرُ الدِّ  وَ تَـبْسُطُ الْعَدْلَ وَ تَـنْشُرُهُ  وَ تَـنْصُرُهُ  وطُ الْهُدىٰ تَحُ 

ه بخشیدی و از به دین عزّت و غلب ؛و دین را یاری کردی .و عدالت را گستراندی و نشر دادی .کردی

  .دین پشتیبانی کردی

نوَ تأَْ  وَ تَكُفُّ الْعابِثَ وَ تَـزْجُرُهُ  که را و کسانی : یفِ وَ الضَّعِ  یِّ الْقَوِ  الْحُكْمِ بَـیْنَ  یفِ  یوَ تُساوِ  يفِ مِنَ الشَّرِ  یِّ خُذُ لِلدَّ

از ، خودشا  کرده بودند،ای  طلبی ،ا و قدرت طلبی ی دنیا بازیچهبازیچه کرده بودند،  در زندگیدین را 

و در داوری و  .ی اشرا، بازستاندی طبقهافراد و حقوق ضعیفا  را از  .این کار نهی کردی و بازداشتی
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حقّ ضعیفا  را  ،تأثیر موقعیّت برتر قدرتمندا  عادلانه داوری کردی؛ تحتقضاوت بین قوی و ضعیف 

 نادیده نگرفتی. 

تو برای یتیما  مثل یک  :نْعامِ لِْ حَلِیفَ ا وَ  حْكامِ لَْ وَ مَعْدِنَ ا سْلامِ لِْ وَ عِزَّ انامِ لَْ ا يْتامِ وَ عِصْمَةَ بیِعَ الَْ كُنْتَ رَ 

ی عزّت دین و اسلام بودی. جایگاه  مایه تو .و حافظ و پناه مردما  بودیت ؛بهار شاداب و سرسبز بودی

  عهد بخشش و احسا  بودی. پیما  و ،د بودی و ،دتو احکام الهی 

كَ وَ  و پدرت  تو طریقت و راه جدّت پیامبر خدا :یكَ خِ یَّةِ لَِ الْوَصِ  یفِ  بِهاً مُشْ  ،یكَ ابَِ سالِكاً طَرائِقَ جَدِّ

،ای الهی، مثل برادرت  را طی کردی؛ سالک این طریق بودی. و در عمل به سفارش امیرالمؤمنین

 عمل کردی.  امام مجتبی

مَمِ  یَّ وَفِ  ،ای الهی، بسیار  و در وفاداری به عهد،ا و پیما  :الظُّلَمِ  یمُتـَهَجِّداً فِ  ،ظاهِرَ الْكَرَمِ  ،یَمِ الشِّ  یَّ رَضِ  ،الذِّ

،ای شب، ا،ل تهجّد  ،ای نیکو داشتی. کرامت و بزرگواری از وجود تو آشکار بود. در دل تاریکی خصلت

 ،ای عارفانه و عاشقانه بودی.  داری زنده و شب

کردی. اخلاق  عمل می مستحکدو ،ای بسیار قوید  با روش :یمَ السَّوابِقِ عَظِ  ،يمَ الْخَلائِقِ كَرِ  ،الطَّرائِقِ  يمَ قَوِ 

 ی بسیار علید و درخشانی داشتی.  کریمانه داشتی؛ سابقه

و  نسب بسیار شریفی داشتی؛ نسب تو به امیرالمؤمنین :یعَ الرُّتَبِ رَفِ  ،یفَ الْحَسَبِ مُنِ  ،يفَ النَّسَبِ شَرِ 

،ای بسیار عالی  رسید. حسب بسیار والایی ،د داشتی. مرتبه می و رسول خدا ی ز،را فاطمه

 را در کمالات و کرامات داشتی. 

،ای بسیار فراوانی در تو بود و سرشت بسیار  منقبت :جَزيلَ الْمَواهِبِ ، ودَ الضَّرائِبِ مَحْمُ  ،الْمَناقِبِ  یرَ كَثِ 

 رسید.  ،ای فراوانی از تو به خلق می ستود  بود. مو،بتی  ای داشتی که شایسته پسندیده
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ای امام حسین! تو حلید و بردبار  :یبٌ یبٌ مَهِ یبٌ حَبِ یدٌ اَو اهٌ مُنِ يدٌ اِمامٌ شَهِ یمٌ شَدِ جَوادٌ عَلِ  یبٌ یدٌ مُنِ یمٌ رَشِ حَلِ 

ی خلق برگردانده بودی  بودی؛ تو رشید بودی؛ بزرگوار و صاحب رشد و کمال! تو بودی که روی از ،مه

،ای  ،ای عاشقانه در خلوت تو بودی که ا،ل انابه و ا،ل گریه :یبٌ جَوادٌ مُنِ سوی خدا بود.  و روی دلت به

دانا و آگاه بودی. مقاوم  :يدٌ یمٌ شَدِ عَلِ واد و پُرجود و سخاوت بودی. ات بودی. ج عبادت و راز و نیاز عارفانه

ی خلق بودی و در راه خدا  شا،د بر ،مه پیشوا بودی. :اِمامٌ شَهِیدٌ  بودی.و پایدار و مستحکد و قدرتمند 

،ای  ،ای جانسوز در خلوت عبادت بودی؛ ا،ل گریه تو بودی که ا،ل ناله :یبٌ اَو اهٌ مُنِ به شهادت رسیدی. 

 ی خلق بودی و ،یبت و وقار علیمی داشتی. محبوب خدا و ،مه :یبٌ بٌ مَهِ حَبیِ در دل شب بودی. 

بودی  فرزند رسول خدا :الط اعَةِ مُجْتَهِداً  یوَ فِ  مَّةِ عَضُداً وَ لِلْاُ  لِلْقُرْآنِ سَنَداً وَلَداً وَ  كُنْتَ لِلرَّسولِ 

ی قرآ  بودی. بازوی توانمند برای یاری امتّ بودی و در مسیر طاعت و فرمانبری از خدا،  و پشتوانه

 ا،ل مجا،دت و کوشش بودی. 

تو نگا،با  عهد و میثاق الهی بودی. از  :ودِ وَ باذِلً لِلْمَجْهُ  سُبُلِ الْفُس اقِ  ناكِباً عَنْ  ،یثاقِ حافِظاً لِلْعَهْدِ وَ الْمِ 

شکستند، رویگردا  بودی. تمام آنچه را در  ی فاسقا  و کسانی که مرز،ای احکام الهی را می،ا راه

 توانت بود یکسره در راه خدا بذل کردی. 

نْیا زهُْدَ الر احِلِ عَنْها ناظِراً اِلیَْها بِعَیْنِ الْمُسْتـَوْحِشِ  یزاهِداً فِ  هَاالدُّ رغبت بودی؛ دل به  به دنیا بی نسبت :ینَ مِنـْ

کند  داند ،مین الا  دارد از دنیا کوچ می به دنیا، ز،د کسی بود که می دنیا نباخته بودی. ز،د تو نسبت

کردی که گویا نه  بندد. طوری به دنیا نگاه می رود، دل نمی و طبیعتاً به آنچه که دارد از دستش می

را به تو منتقل کند. ،ایش  تنها دل به آ  نبسته بودی، بلکه از آ  وحشت داشتی که نکند آلودگی

 :وفَةٌ اْلآخِرَةِ مَعْرُ  یوفَةٌ وَ رَغْبَتُكَ فِ وفَةٌ وَ اِلْحاظُكَ عَنْ بَـهْجَتِهَا مَطْرُ ينَتِها مَصْرُ وفَةٌ وَ هِمَّتُكَ عَنْ زِ آمالُكَ عَنْها مَكْفُ 

شهوت، آرزو،ایت را از دنیا برداشته بودی. آرزوی پست و مقام، پول و ثروت، راحت و مکنت، لذّت و 

،ای دنیا منصر،  و جذّابیت  ،ا،ا و زیبایی ی آرزو،ا را قطع کرده بودی و ،مّت خودت را از زینت ،مه
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،ای دنیا برداشته بودی و رغبت تو  و شادابی  ،ا،ای خود را از بهجت و طراوت کرده بودی و نگاه

 به آخرت کاملاً آشکار و شناخته شده بود.  نسبت

تا کار به  :اتَْباعَهُ  یُّ ظُّلْمُ قِناعَهُ وَ دَعَا الْغَ حَت ىٰ اِذَا الْجَوْرُ مَدَّ باعَهُ وَ اَسْفَرَ البود؛ امّا:  این خصائل اباعبدالله

ی خود انداخت و ستمگری را  جایی رسید که ستد دست دراز کرد و شلد مقنعه و نقاب را از چهره

  .فراخواندعلنی کرد و ضلالت و گمرا،ی، پیروا  خودش را 

و در آ  زما  تو در حرم جدّت در مدینه ساکن بودی و از  :ینَ مُبايِنٌ وَ انَْتَ في حَرَمِ جَدِّكَ قاطِنٌ وَ لِلظ الِمِ 

 شالما  و ستمگرا  فاصله گرفته بودی. 

و خانه مجلس و جلیس محراب عبادت  تو ،د :مُعْتَزِلٌ عَنِ اللَّذ اتِ وَ الشَّهَواتِ  جَلیسُ الْبـَیْتِ وَ الْمِحْرابِ 

 ،ای مادّی و شهوات دنیوی کناره گرفته بودی.  بودی. از لذّت

درحدّ توا  خودت، درحدّ طاقت و امکانات  :تُـنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِكَ وَ لِسانِكَ عَلىٰ حَسَبِ طاقَتِكَ وَ اِمْكانِكَ 

کردی و منکر را نفی  میکردی و ،د با زبانت این انکار را اشهار  خودت، منکَر را ،د با قلبت انکار می

 کردی.  می

تَضاكَ الْعِلْمُ لِلِانْكارِ وَ لَزمَِكَ اَنْ تُجاهِدَ  اکنو  که شلد نقابش را انداخت و آشکارا به میدا   :الْفُج ارَ  ثمَُّ اقـْ

،ای الهی تو اقتضا کرد که به مبارزه با آ  شلد بیایی و آ  را انکار کنی و علد الهی  آمد، علد و آگا،ی

 دینا  بپردازی.  ی با فاجرا  و بی و لازم کرد که به مبارزهبر ت

نَةِ وَ دَعَوْتَ اِلَى اللهِ  یكَ یعَتِكَ وَ مَوالِ یكَ وَ شِ اَوْلدِكَ وَ اَهالِ  یفَسِرْتَ فِ  باِلْحِكْمَةِ وَ   وَ صَدَعْتَ باِلْحَقِّ وَ الْبـَیـِّ

با ،مسرا  و شیعیا  و دوستدارانت، به راه افتادی. حقّ ،مراه با فرزندانت، ،مراه  پس :الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

،ا گفتی و جامعه را، مردم را، و  را آشکار کردی و آشکارا و با صدای بلند سخن از حقیقت و بر،ا 

 سوی خدا دعوت کردی.  ی حسنه به حاکما  را، با حکمت و موعله
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و فرما  دادی که حدود الهی را  :ودِ وَ نَهیْتَ عَنِ الْخَبائِثِ وَ الطُّغْیانِ ودِ وَ الط اعَةِ لِلْمَعْبُ اَمَرْتَ باِِقامَةِ الْحُدُ  وَ 

،ا و  پا کنند و باید پروردگار و معبود حقیقی را فرما  ببرند و از آلودگیِ به پلیدی باید اجرا و بر 

 ،ا نهی کردی و پر،یز دادی.  سرکشی

 یدِ كِ يعازِ لَهُمْ وَ تأَْ فَجاهَدْتَـهُمْ بَـعْدَ اْلِ  الظُّلْمِ وَ الْعُدْوانِ وكَ بِ وَ واجَهُ این روش تو بود؛ تا کار به کجا رسید؟ 

حال این حاکما  ستمگر و فاسق آمدند و با شلد و تجاوزکاری و دشمنی با تو مواجه : الْحُجَّةِ عَلَیْهِمْ 

نحو مؤکّدی  بهو حجّت را  شدند. بعد از اینکه آنها را از عواقب وحشتناک اخروی این روششا  ترساندی

 ی با آنها رفتی.  بر آنها تمام کردی، به میدا  مبارزه

عَتَكَ فـَنَكَثُ  امّا این کوفیا  غدّار بیعتی را که با تو  :وكَ باِلْحَرْبِ ربََّكَ وَ جَدَّكَ وَ بَدَءُ  واوَ اَسْخَطُ  وا ذِمامَكَ وَ بَـیـْ

د. و پروردگار تو و جدّ تو پیامبر کرده بودند، شکستند و پیمانی را که با تو بسته بودند، گسستن

 را به خشد آوردند و جنگ با تو را، ای حسین! آغاز کردند.  خدا

تَحَمْتَ قَ  ودَ الْفُج ارِ فـَثبََتَّ لِلطَّعْنِ وَ الضَّرْبِ وَ طَحَنْتَ جُنُ   :الْمُخْتارُ  ی  الْفَقارِ كَانََّكَ عَلِ  یسْطَلَ الْغبُارِ مُجالِداً بِذِ وَ اقـْ

،ای شمشیر و نیزه بر دشمن آماده  قدم و استواری، خودت را برای وارد آورد  ضربه نهایت ثباتتو با 

که با ذوالفقار، شمشیر  حالی  کوبیدی و در   ،د کردی و به آنها حمله کردی و لشکریا  فاجرا  را در

 ود علیّ مرتضیخاسته بود فرو رفتی؛ گویا خ  غباری که در میدا  جنگ بر پا و   زدی، در دل گرد می

 کنی.  ،ستی که داری مبارزه می

رَ خائِف  وَ ل خاش   شِ فـَلَمَّا راََوْكَ ثابِتَ الْجَأْ  وقتی این : وكَ بِكَیْدِهِمْ وَ شَرِّهِمْ وا لَكَ غَوائِلَ مَكْرهِِمْ وَ قاتَـلُ نَصَبُ  ،غَیـْ

است و ترس به آ  راه  و دلت بسیار قوی قدمی ی کربلا دید تو استوار و ثابت دشمن غدّار در صحنه

،ا و  ی نیرنگ ،ای نیرنگ و مکر خودشا  را برای تو گستردند و نصب کردند و با ،مه ندارد، دام

 ی کربلا به جنگ تو آمدند.  ،ایشا  در صحنه شرارت
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سعد لعین لشکریا   و عمر  :النـُّز الُ  وكَ عاجَلُ  الْقِتالُ وَ   وكَ ناجَزُ ودَهُ وَ وكَ الْماءَ وَ وُرُ ودَهُ فَمَنـَعُ ینُ جُنُ وَ اَمَرَ اللَّعِ 

خود را فرما  داد و تو را از آب منع کردند و جلوی دسترسی تو به آب و وارد شدنت به آب را بستند و 

،ایشا ، برای جنگ با تو،  ،ایشا ، از شتر،ا و اسب ی با تو آمدند و در فرود آمد  از مرکب به مبارزه

 دیگر تنهاست!  ،ایی است که امام حسین لحلهسرعت گرفتند و عجله کردند. اینها 

،ایشا  تو را تیر بارا  کردند؛ وقتی تنها  و با نیزه :صْطِلامِ لِْ ا وا اِلیَْكَ اكَُفَّ وَ بَسَطُ  وكَ باِلسِّهامِ وَ النِّبالِ وَ رَشَقُ 

بارانت کردند؛ و  ی کربلا تنها دیدند، سنگ شدی تو را با تیر،ا تیربارا  کردند؛ وقتی تو را در صحنه

 سوی تو گشودند.  براندازشا  را به ،ای بلاخیز بنیا  دست

و ،یچ پیمانی را در مورد تو  :یاءَكَ وَ نَـهْبِهِمْ رحِالَكَ قـَتْلِهِمْ اَوْلِ  ییكَ اثَاماً فِ وا فِ وَ ل راقـَبُ  وَ لَمْ يَـرْعَوْا لَكَ ذِماماً 

ی تو، از ،یچ گنا،ی پر،یز نکردند و  راحله رعایت نکردند و در کشتن دوستا  تو و در غارت کرد 

 کاری از دستشا  برآمد، کردند.  مراقب مرتکب نشد  آ  نبودند؛ ،ر

مٌ فِ  غبار  و و تو در دل آ  گرد :قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَةُ السَّماواتِ  ذِي اتِ الْهَبَواتِ وَ مُحْتَمِلٌ لِلَْ  یوَ انَْتَ مُقَدَّ

تنه تحمّل  ،ا را یک ی آزار و اذیّت تاختی و ،مچنا  پیشتاز بودی و ،مه می میدا  جنگ پیش

،ا از صبر و پایمردی تو در این میدا  کربلا یکّه و تنها، به شگفت آمدند.  ی آسما  کردی. ملائکه می

 زده شدند.  متعجّب و شگفت  ی ملائکه ،مه

نَكَ وَ بَـیْنَ الرَّواحِ وَ حالُ  باِلْجِراحِ  وكَ الْجِهاتِ وَ اثَْخَنُ  مِنْ كُلِّ  وا بِكَ فاََحْدَقُ  آوردند؛ از  حسین! تو را تنها گیر  :وا بَـیـْ

،ای فراوانی که به پیکر تو وارد کردند، تو را از پا انداختند؛ و  طر، تو را محاصره کردند و با زخد  ،مه

 دیگر راه نجات را بر روی تو بستند. 
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در آ  لحله دیگر ،یچ یاری نداشتی.  :مُحْتَسِبٌ صابِرٌ تَذُبُّ عَنْ نِسْوَتِكَ وَ اَوْلدِكَ  انَْتَ  وَ  وَ لَمْ يَـبْقَ لَكَ ناصِرٌ 

،ای عمیقی  و با ،ما  غربت و تنهایی و آ  جراحت گذاشتی ،ا را به حساب خدا می و تمام این سختی

 کردی.  که بر پیکرت وارد شده بود، ،مچنا  از ز  و فرزندانت دفاع می

تا اینکه تو را از روی مرکبت سرنگو  کردند و در  :يحاً رِْ  جَرِ لَْ وادِكَ فـَهَوَيْتَ اِلَى اوكَ عَنْ جَ نَكَسُ  حَت ىٰ 

،ا بود، مجروحانه از روی مرکب به  ،ا و شمشیر،ا و نیزه که پیکرت سرشار از جراحت خنجر حالی  

 زمین پرتاب شدی. 

گشتند و پیکر تو را لگدمال خودشا   ،ا دور تو می اسب :الطُّغاةُ ببَِواتِرهِا وكَ وَ تَـعْلُ  بِحَوافِرهِاوكَ الْخُیولُ تَطئَُ 

پی پیکر تو را که به روی زمین افتاده بودی، با  در پیشه، پی کردند. و طاغیا  و تجاوزکارا  کافر می

  زدند. شمشیر،ایشا  می

تُديرُ طَرْفاً خَفی اً اِلىٰ رحَْلِكَ وَ بَـیْتِكَ  ،ینُكَ نْبِساطِ شِمالُكَ وَ يَمِ لِْ ا نْقِباِ  وَ لِْ وَ اخْتـَلَفَتْ باِ ینُكَ لْمَوْتِ جَبِ قَدْ رَشَحَ لِ 

،ای جا  داد ،  و تو در لحله عرق مرگ بر پیشانی تو نشست. :یكَ وَ قَدْ شُغِلْتَ بنِـَفْسِكَ عَنْ وُلْدِكَ وَ اَهالِ 

)این  دادی ،ایی ،د که داشتی جا  می هگشتی؛ امّا در ،ما  لحل چپ می،ی به پهلوی راست و 

،ای جا  سپرد  تو بود، ،نوز ،ایی که دیگر لحله را ببینید!( در ،ما  لحله غیرت حسینی

امکا  دفاع کرد  از ز   دیگر [اامّ]،ایت بودی!  داشتی و به فکر ز  و بچّه،ا  چشمی به خیمه  یگوشه

  برایت وجود نداشت ]و به خودت و خدایت مشغول شدی.[ تبیت ندا  و ا،لو فرز

تو دور شد و  دوا  از اسب تو ذوالجناح، دوا  و :یاً یامِكَ قاصِداً مُحَمْحِماً باكِ وَ اَسْرَعَ فـَرَسُكَ شارِداً اِلیٰ خِ 

 ،ا آمد!  سمت خیمه کرد به که گریه می  حالی  کنا  در شیهه

نشین دیدند اسب تو  ،ای خیمه که ز  وقتی  :نَظَرْنَ سَرْجَكَ عَلَیْهِ مَلْوي اً  ي اً وَ جَوادَكَ مَخْزِ  يْنَ النِّساءُ فـَلَم ا رأََ 

 است!  خوار شده است و زین اسب واژگو  به روی آ  افتاده، فهمیدند چه اتّفاقی افتاده
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، الْخُدُ  عَلَى ،ورِ ناشِراتِ الشُّعُ  ،ورِ بَـرَزْنَ مِنَ الْخُدُ  حالی  در  ،ا بیرو  زدند از خیمه :وهِ سافِرات  لِلْوُجُ ودِ لطِمات 

سیلی مقنعه از رویش افتاده بود، ،ای خودشا  که دیگر  به صورت که مو،ا را پریشا  کرده بودند و 

 زدند.  می

زدند ای  بلند تو را صدا می،ای  و با گریه :وَ اِلىٰ مَصْرَعِكَ مُبادِرات   یات  وَ بَـعْدَ الْعِزِّ مُذَلَّلات  داعِ  وَ باِلْعَويلِ 

سمت قتلگاه، پشت سر  حسین! و این بانوا  بعد از دورا  عزّتی که داشتند، دیگر خوار شدند؛ و به

 ذوالجناح حرکت کردند. 

فَهُ عَلىٰ  ىٰ وَ الشِّمْرُ جالِسٌ عَل وقتی اینها  :مُهَنَّدِهِ ذابِحٌ لَكَ بِ  ،شَیْبَتِكَ بیَِدِهِ  قابِضٌ عَلىٰ  ،نَحْرِكَ  صَدْرِكَ وَ مُولِغٌ سَیـْ

ی خو  خودش را روی گلوی تو گذاشته ی تو نشسته بود!! و شمشیر تشنه رسیدند، شمر روی سینه

الله! با دست پلید خود محاسن مقدّست را گرفته بود!! و با شمشیرش سر مطهّر تو را  عبد بود!! ای ابا

 کرد!!  داشت جدا می

با جدا شد  سر، دیگر حواسّ تو از حرکت  :سُكَ وَ رفُِعَ عَلَى الْقَناةِ رأَْ  انَْفاسُكَ  قَدْ سَكَنَتْ حَواسُّكَ وَ خَفِیَتْ 

 ،ای تو قطع و مخفی شد!! و سر مطهّر تو بر سر نیزه بالا رفت...!!  و نفس  افتاد

ی تو، مثل بردگا  به  خاندا  و خانوادهو  :ی اتِ يدِ فـَوْقَ اَقْتابِ الْمَطِ الْحَدِ  یوا فِ وَ صُفِّدُ  یدِ اَهْلُكَ كَالْعَبِ  یَ وَ سُبِ 

 ،ا سوار کردند.  ،ای آ،نین بستند و بر مرکب اسارت گرفته شدند و آنها را با غل و زنجیر

و  ،ا ،ای این ز  روزی چهره آفتاب داغ نید :وَ الْفَلَواتِ  یالْبَرارِ  یونَ فِ يُساقُ  وهَهُمْ حَرُّ الْهاجِراتِ وُجُ  تَـلْفَحُ 

،ای یتید را، با خود در صحرا،ا و  کس و بچّه پناه و بی ،ای بی سوزاند و کاروانیا ، این ز  ،ا را می بچّه

 بردند.  ،ا می بیابا 
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،اشا  بسته بودند  ،ای ایشا  را با زنجیر به گرد  دست :سْواقِ لَْ ا یفِ  عْناقِ يُطافُ بِهِمْ لَْ ولَةٌ اِلَى ايهِمْ مَغْلُ ايَْدِ 

بر سرشا   ،ای مخدّره روپوشی که این خاند  حالی  گرداندند. )در میبازار و آنها را داخل شهر،ا، در 

 ،ا بسته شده بود(.  ،ا به گرد  نبود و دست

وای بر  :نَـقَضُوا السُّنَنَ وَ اْلَحْكامَ  وَ عَطَّلُوا الصَّلاةَ وَ الصِّیامَ وَ  سْلامَ لِْ وا بِقَتْلِكَ الَقَدْ قـَتـَلُ  !فاَلْوَيْلُ لِلْعُصاةِ الْفُس اقِ 

،ا  این سرکشا  فاسق! با کشتن تو ای حسین! اسلام را کشتند. و نماز و روزه را تعطیل کردند و سنّت

 و احکام الهی را نقض کردند و شکستند. 

،ای ایما  را منهدم  و ستو  :وَ الْعُدْوانِ  یِ الْبـَغْ  یوا فِ وَ هَمْلَجُ  الْقُرْآنِ  وا آياتِ فُ رَّ حَ يمانِ وَ لِْ وا قَواعِدَ اوَ هَدَمُ 

 و مثل حیوانات درّنده به بغی و ستمگری شتافتند.  [ند.تحریف کرد]آیات قرآ  را  [کردند و ]حقیقت

پیغمبر  :وراً ودِرَ الْحَقُّ اِذْ قُهِرْتَ مَقْهُ وَ غُ  وراً جَلَّ مَهْجُ  وَ  وَ عادَ كِتابُ الِله عَزَّ  وراً مَوْتُ  ولُ اللهِ لَقَدْ اَصْبَحَ رَسُ 

خونخواه تو شدند. و  در اثر شهادت تو، مللوم واقع شدند؛ تنها شدند؛ و خود پیغمبرخدا

قرآ  کنار گذاشته شد؛ مهجور و غریب شد. و وقتی تو را شکست دادند، حق مورد فریب و مکر، و 

 خیانت و غَدر قرار گرفت. 

و با شهادت و فقدا  تو، تکبیر خدا،  :يلُ وِ يلُ وَ التَّأْ وَ التـَّنْزِ   یلُ التَّحْلِ  يمُ وَ یلُ وَ التَّحْرِ یرُ وَ التـَّهْلِ وَ فقُِدَ بِفَقْدِكَ التَّكْبِ 

 گفتن، مراعات حرام و حلال الهی و احترام به قرآ  و تنزیل و تأویل ،مه نابود شد. الله  لا اله الاّ

و بعد از شهادت  :یلُ باطِ لَْ یلُ وَ الْفِتَنُ وَ اضالِ لَْ هْواءُ وَ الَْ وَ ایلُ لْحادُ وَ التـَّعْطِ لِْ يلُ وَ ایرُ وَ التَّبْدِ وَ ظَهَرَ بَـعْدَكَ التـَّغْیِ 

،ا را تبدیل کردند؛ الحاد و کفر را ترویج کردند؛  تو ای حسین! دین خدا را تغییر دادند؛ روش و سنّت

ا و ، ،ا و فتنه ،ا و ،وا،ای نفسانی را و گمرا،ی ،ای الهی را تعطیل کردند؛ و ،وس احکام و سنّت

 اباطیل را شا،ر و آشکار کردند. 
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كَ الرَّسُ فَقامَ ناعِ  مْعِ الْهَطُ  فـَنَعاكَ  ولِ یكَ عِنْدَ قـَبْرِ جَدِّ پس کسی که خبر شهادت تو را آورده  :ولِ اِلیَْهِ باِلدَّ

که   حالی  آمد و خبر شهادت تو را در بود، )شا،راً ،ما  بشیر است( نزد قبر جدّ تو، رسول خدا

 داد.  ایشا اشک او ریزا  بود، به 

رَتِكَ يُّكَ وَ وَقَعَ الْمَحْذُ یَتْ بَـعْدَكَ ذَرارِ وَ سُبِ  حِماكَ  یحَ اَهْلُكَ وَ قتُِلَ سِبْطُكَ وَ فَتاكَ وَ اسْتُبِ  !ولَ اللهِ قائِلًا يا رَسُ  ورُ بِعِتـْ

تند! و مباح دانستند که ،ر بلایی گفت: ای رسول خدا! پسر تو، فرزند تو و جوا  تو را کش می :يكَ وَ ذَوِ 

به سر ا،ل و خاندا  تو بیاورند. و بعد از تو ای رسول خدا! ذراری و فرزندا  تو را به اسارت گرفتند و 

 آنچه سختی و ناراحتی و ناگواری بود، بر خاندا  و عترت تو وارد کردند. 

زَعَجَ  شدّت متأسّف و  در قبر به پیامبر :یاءُ نْبِ كَةُ وَ الَْ عَز اهُ بِكَ الْمَلائِ ولُ وَ قـَلْبُهُ الْمَهُ  ولُ وَ بَكىٰ الرَّسُ فاَنْـ

ی الهی و انبیاء آمده بودند و به  که ملائکه حالی  ناراحت شدند؛ قلب ایشا  ،راسا  شد و گریستند؛ در 

 گفتند.  دادند و تسلیت می ایشا  تعزیت می

ی  و مادر تو فاطمه :ینَ یرَ الْمُؤْمِنِ ابَاكَ اَمِ  یتُـعَزِّ  ینَ ودُ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِ نُ تـَلَفَ جُ وَ اخْ  مُّكَ الزَّهْراءُ وَ فُجِعَتْ بِكَ اُ 

، )و المؤمنین ی مقرّب برای تسلیت گفتن به پدرت امیر زده شد؛ و لشکریا  ملائکه ماتد ز،را

آمدند و به پدرت  مقرّبین میی  شد بودند. این ملائکه و ( در آمدی ز،را و فاطمه پیامبر خدا

 گفتند.  تسلیت می امیرالمؤمنین

علّیّین مجالس سوگواری و ماتد   و در اعلی :ینُ ورُ الْعِ لَطَمَتْ عَلَیْكَ الْحُ  وَ  ینَ عِلِّیِّ  اَعْلىٰ  یمُ فِ تَ أْ یمَتْ لَكَ الْمَ وَ اَقِ 

 زدند.  می  العین در مصیبت تو لطمه بر صورت بر پا شد و حور

 :وَ الْجِنانُ وَ وِلْدانهُا یتانهُاوَ الْبِحارُ وَ حِ  وَ الْهِضابُ وَ اَقْطارهُا وَ الْجِنانُ وَ خُز انهُا ابَكَتِ السَّماءُ وَ سُك انهُوَ 

دارا  بهشت بر تو گریستند.  ی خزانه نشینا  بر تو گریستند و بهشت و ،مه ی آسما  و ،مه  آسما 
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،ا و ما،یا  دریا،ا بر تو گریستند. و  ی دریاا بر تو گریستند. و ،مه، ،ای کوه ،ا و دامنه ی کوه ،مه

 ،ای بهشتی و فرزندا  بهشتی بر تو گریستند.  باغ

کعبه بر تو گریست؛ مقام ابرا،ید بر تو گریست.  3:مُ حْرالِْ وَ الْحِلُّ وَ ا وَ الْمَشْعَرُ الْحَرامُ  وَ الْبـَیْتُ وَ الْمَقامُ 

 گریست و محلّ حرم و اطرا، آ  ،مه بر تو گریستند یا حسین!الحرام بر تو  مشعر

در مصیبت شهادت جدّ بزرگوارشا ، در زیارت  یا امام ،ادی ارواحنافداهخوانی امام زما خب، این روضه

ای که خواستد اشاره کند، ضمن اینکه ما ،د در ماتد حال نکتهایّعلی ی مقدّسه است. ناحیه

 الله  عبد شوید، باید توجّه کنید که شخصیّت ابا ناله می ،د با امام معصوم الحسین الله عبد ابا

پیمانی است؛ پیما   چه بود؟ چه کرد؟ و گریستن ما به چه خاطر است؟ این گریستن ما نوعی ،د

ام که بستن با اوست که راه او را طیّ و ،دفش را دنبال کنید. این جمله را بار،ا عرض کرده

  يَـبْقِ  فـَلَمْ کس برایشا  باقی نمانده بود،  در آخرین لحلات قبل از شهادت که ،یچ الحسین الله عبد ابا

ی کربلا انداختند  ی غریبی تکیه زدند و نگا،ی به صحنه ،یچ یاری نداشتند، وقتی به آ  نیزه ،لَهُ ناصِراً 

  بْنَ   نادیٰ باَِعْلیٰ صَوْتَهُ يا مُسْلِمَ اند،  ی فرزندا  و برادرانشا  ،مه شهید شدهی یارانشا  ،مهو دیدند ،مه

یکی اصحابشا  را صدا زدند. بعد فرمودند: چه شده است؟ شما که یارا   یکی 4!يا هانِیَ بْنَ عُرْوَةِ  !یلِ عَقِ 

شتافتید؛ چه شده دیگر جواب مرا  سوی من می زدم، با سر به خوبی بودید! ،رگاه من شما را صدا می

                                            

، 92مجلسص،، بحصارالااوار، ج   و  994-991مشهدی، مزارالکبیر، صصص   ؛ ابن999-294، صص 42، ج الحسین الامام موسوعۀ. 7

   .747-749صص 

 ،مقتص  ، مخنص   وباق  از ا ، به 472و  34، صص 19، ج 421-429و  434، صص 2، ج 379،   7، ج الحسین الامام . موسوعۀ2

 رَ يَــ مْ لـَ وَ  مالً شِـ وَ  ینـاً مِ يَ  رُ ظـُنْ ي ـَ لَ عَـجَ  وَ  مِ وْ قَـالْ  وَ حْـنَ  نُ یْ سَـحُ الْ  هَ جَّـوَ ت ـَ  مَّ ثـُ :49-19، صصص  4ج  السّبطین، مدال، مازادراا،،و  29-22صص

ـهَ يـا زُ  ! وَ ر  ظـاهِ مَ  نَ بـْ یـبَ بِ يـا حَ  ! وَ ةَ وَ رْ عُـ نَ بـْ یَ يا هـانِ  ! وَ یل  قِ عَ  نَ بْ  مَ لِ سْ : يا مُ نادىٰ فَ ... هُ ینَ بِ جَ  رابُ التُّ  حَ صافَ  نْ ل  مَ اِ  هِ صارِ نْ اَ  وَ  هِ حابِ صْ اَ  نْ مِ  داً حَ اَ   نَ بـْ رَ یـْ
ـاَ ون؟ عُ مَ سْـلا تَ فـَ مْ وكُ عُـدْ اَ  وَ ؟ ونیبـُجِ لا تُ فـَ مْ يكُ نـادِ اُ  یمـا لـِ !جـاءیْ هَ الْ  رسانَ يا فُ  فا! وَ الصَّ  طالَ بْ اَ يا  ...! وَ رُ ي ـْرَ يا ب ـُ ! وَ ینَ قِ الْ  ... ونهُـبِ تَ نْ ت ـَ مْ وكُ جُـرْ اَ  یـامٌ نِ  مْ تُ نْـ
ــقُ ف ـَ ــومُ ــ نْ وا عَ ــيّـُ اَ  مْ كُ تِ مَ وْ نَـ ــا الْ هَ ــف ـَادْ  وَ  رامُ كِ ــعُ ــالرَّ  مِ رَ حَــ نْ وا عَ ــامَ اللِّ  غــاةَ الطُّ  ولِ سُ ــ وَ  ئ ــهِ  وَ  مْ كُ عَ رَ صَــ نْ كِ  ـٰل ــرَ  اللٰ  ــمَ الْ  بَ يْ ــمــا كُ ل  لَ اِ  وَ  ...ونِ نُ ــ مْ تُ نْ  یتِ رَ صْــنُ  نْ عَ
 ...ونَ صِّرُ قَ ت ـُ
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فرمودند:  الله عبد ،ا به حرکت درآمدند! ابا اید؟! بعد جنازه ا حسین قهر کردهد،ید؟ نکند شما ب نمی

وقت حضرت صدا زدند و   نه! بخوابید؛ آرام باشید. شما عهد خودتا  را به شایستگی وفا کردید. آ 

یاری منِ حسین؟ آیا کسی آیا کسی ،ست بیاید به  ی؟ین  يعُینُنِ ی؟ هَلْ مِنْ مُعِ ناصِر  يَـنْصُرُنِ  هَلْ مِنْ فرمودند: 

آیا کسی ،ست بیاید از حرم  5ولِ؟الرَّسُ  حَرَمِ  عَنْ  يَذُبُّ  ذاب   مِنْ  هَلْ ؟ الله عبد ،ست بیاید به کمک منِ ابا

ی یارانشا  شهید شدند و  دانست ،مه که می دفاع و حمایت کند؟ خب حسین رسول خدا

بپیوندد،  احدی در آنها نیست که به حسین القلبند و دیگر دانست قسیُّسپاه دشمن را ،د که می

 هَلْ گوید:  اش، به من و شما می ی تاریخ آینده به ،مه ی؟هَلْ مِنْ ناصِر  يَـنْصُرُنِ گوید:  پس به چه کسی می

آیا کسی ،ست به نصرت من حسین بیاید؟ من و شما باید لبّیک خودما  را با عمل  ؟!یمِنْ ناصِر  يَـنْصُرُنِ 

ی ،ستیما  برای ایثار  داد  ،مه با در طبق اخلاص قرار  الله عبد برداشتن در راه ابا  بگویید؛ با قدم

 ، به حضرت لبّیک بگویید.در راه ا،دا، اباعبدالله

ی عالد و عالمیا  است،  که فخر ،مهرا امیدوارید خدای متعال توفیق تشیّع راستین این امام بزرگوار 

آفرین است، به ما  و فخر خدای حسین اللهملائکةی  ست، فخر ،مهی انبیاء و اولیاء تاریخ افخر ،مه

ی این تشیّع است که ایثار و  شاءالله قدر این تشیّع را بدانید و خدای متعال آنچه که لازمهبد،د. ا 

کارانه به میدا  عشق رفتن، و  پیشه و کاسب ،ای تاجر محاسبه جانبازی، و شهامت و دلیری، و بی 

ی ،ستی خود را در راه معشوق و محبوب فدا کرد  است، و توفیق این تشیّع را به برکت خو  به  ،مه

 ی ما عنایت فرماید.  به ،مه الحسین الله عبد ی ابا ناحق ریخته 

 يا ابَاعَبْدِاللهِ   یْكَ عَلَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى
                                            

و یصاصری،   494،   2، ج الحسصین  الامصام  موسصوعۀ  ؛24،   29مجلسص،، بحصارالااوار، ج    ؛114طاووس، لهوف،    سیّدبن. 9

ـد  يَخـافُ   مِـنْ   ؟ هَـلْ   اللهِ   رَسُـولِ   حَـرَمِ   عَنْ   يَذُبُّ   ذَاب    مِنْ   هَلْ  :439،   4المجالس، ج  تسلیۀ   باِِغاثتَِنـا؟ هَـلْ   يَـرْجُـو اللهَ   مُغِیـث    مِـنْ   فِینـا؟ هَـلْ   اللهَ   مُوَحِّ

 هَلْ مِنْ ناصِر  يَـنْصُرُ ذُرِّيّـَتَهُ الَْطْهارِ؟ :739و طریح،، منتخب،    فِی اِعانتَِنا؟  عِنْدَ اللهِ  يَـرْجُو ما  مُعِین    مِنْ 


